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نور نوشت بیش از 10 هکتار از جنگل هاى آمل از زباله انباشته و شیرآبه آن به سمت رود هراز، شالیزارها و استخرهاى پرورش ماهى سرازیر شده است. عکس: بهروز خسروى، میزان

زیر آسمان جهان

خشکســالی، هزاران نفــر را در ســومالی و اتیوپی 
آواره کرده است

ایسنا: سازمان ملل متحد (UN) در گزارشی اعلام 
کرد که خشکســالی در اتیوپی و سومالی، موجب 
آواره شدن ۸۴۵ هزار نفر شده است. سازمان ملل 
همچنین اعلام کرد که خشکسالی تنها در اتیوپی 
موجب تلف شــدن بیــش از ۱.۵ میلیون رأس دام 
شده است. اســتفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل 
ســازمان ملل متحد، در این باره گفت: ما و شرکای 

(بشر دوســت) ما در حال افزایش کمک به مردم 
آســیب دیده از خشکسالی هســتیم و کمک های 
غذایــی بــه بیــش از ۲.۷ میلیون نفــر در اتیوپی 
رســیده اســت. اکنون حدود ۱۷۵ هزار نفر آواره 
شــده اند. او همچنین اظهار کــرد که بیش از ۱۲۰ 
تــن متریک دارو و ســایر لوازم در ماه گذشــته به 
مناطق آسیب دیده از خشکسالی در اتیوپی ارسال 
شــد. او در ادامه گفت: همچنین در سومالی ۴.۵ 
میلیــون نفر تحت تأثیر خشکســالی قرار گرفته و 

حدود ۶۷۰ هــزار نفر نیز خانه هــای خود را ترک 
کرده اند. دوجاریک همچنین اعلام کرد که نزدیک 
به نیمی از کودکان زیر پنج سال، یعنی بیش از ۱.۴ 
میلیون کودک، احتمالا به دلیل تداوم خشکسالی 
از سوءتغذیه حاد رنج می برند. سخنگوی دبیرکل 
سازمان ملل متحد در پایان تأکید کرد که با وجود 
حمایت هــا از مردم آســیب دیده از خشکســالی، 
تخصیــص بودجــه اضافی بــه منظــور افزایش 

حمایت ها ضروری است.

کودکى

میتــرا امام، فعال حقــوق کودک: شــاید همه ما از 
دیدن چهره کودکان و شادی هایشان (رقص و آواز و 
خواندن و ...) خوشمان بیاید و ناخودآگاه این عکس 
و فیلم را هم منتشــر کنیم. دنیای مجازی اســت و 

راحتی فورواردکردن حس و حال خودش را دارد.
اما سؤال این اســت حفظ حریم خصوصی کودک 
را چه می شود؟ آیا فیلمی که در دنیای مجازی پخش 
می شــود، قابل پاک کردن اســت؟ می شــود از گوگل 
خواســت که تصاویر کودکی که بزرگ شده و از پخش 
تصویرش ناراحت اســت، پاک کند؟ مسلما نه! پخش 
عکس و فیلم در دنیای مجازی مانند تیری اســت که 
از کمان رها شده باشــد. خواه این کودک در وضعیت 
اســفبار کودکان در معرض خطر باشد، خواه کودکی 

در شــرایط معمولی زندگی، خواه خانــواده به عنوان 
ابــزاری برای تبلیغات و کســب درآمد از وجود کودک 
استفاده کنند یا همین طوری به خاطر بامزه بودن کودک 
و خنداندن دیگران این کار را بکنند. کودک حق دارد که 
بخواهد کودکی اش، به فراموشــی سپرده شود. غیر از 
این است؟ برای روشن ترشدن مسئله خدمتتان عرض 
کنم همه ما خانواده هایی را دیده ایم که نام  یا فامیلی 
خــود را (به خاطر معنــی بد یــا تحقیرآمیزبودنش) 
عوض کرده اند و هر وقت کســی به یادشــان می آورد، 

ناراحت می شوند.
حق بر فراموشی کودکان را با عدم پخش تصویر آنان 
به رســمیت بشناسیم. آقای پرستویی هنرمند عزیز! روی 
صحبتم با شماست. صفحه شما در اینستاگرام نمایش 

درد و رنــج کودکی به نام احمد ضیا را نشــان می دهد 
که با ۲۰ هزار تومان درآمد نان آور خانواده اســت. واقعا 
خانــواده ای می تواند با این مبلغ زندگی کند؟ آیا با کمک 
مالی و نمایش بخشــش کفش و... مشکل این خانواده 
حل می شــود؟ نام خیریه خود را مزیــن به نام علی ابن 
ابی طالــب(ع) کرده ایــد، آیا حضرت علــی (ع) هم این 
چنین در بوق و کرنا بخشش می کرد؟ همه ما از کودکی 
خود قصه ای داریم که ساخته خود ماست و کمتر کسی 
می تواند داســتان زندگی ما را به چالش بکشد. آیا با این 
نمایش شــما، احمد ضیا می تواند گزیــده و منتخبی از 
کودکی خود را قصه کند؟ از شــما به عنوان یک هنرمند 
محبــوب و مردمــی انتظار مــی رود حق بر فراموشــی 

کودکان را محترم بشمارید.

حق بر فراموشى

یادداشت- بخش پایانى

زنان

«سِــرجو بِنوِنوتــو»، روان کاو مشــهور ایتالیایــی که 
ســابقه تدریس و سخنرانی در روســیه و اوکراین را دارد، 
در مقالــه بلندی به ماجرای روســیه و اوکراین از نگاه و 
تجربه های خودش پرداخته اســت. بخــش اول و دوم 
این یادداشــت در روزهای گذشته منتشــر شد که در آن 
«بِنوِنوتو» مختصری از تحولات گذشته روسیه و اوکراین 
در دو دهه اخیر و تأثیر سیاست های پوتین بر شکل گیری 
حس میهن دوســتی اوکراینی ها را بررســی کرد. بخش 
سوم یادداشت اکنون پیش روی شماست. غرور اوکراینی 
خیلی متفاوت است. اوکراینی ها دو نوع اند؛ یک دسته از 
آنان بســیار میهن دوست اند، از هر چیزی که روسی باشد 
بدشــان می آید، هدف شــان این اســت که زبان و ادبیات 
اوکراینی را دوباره زنده کنند و احساس می کنند قهرمانان 
دموکراســی اند. گروه دیگر کاملا برحسب اتفاق اوکراینی 
شــده اند، چون بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
خودشــان را در این ســمت مرز یافته اند، امــا برای آنان 
اینکه روسیه ای باشــند یا هر ملیت دیگری داشته باشند 
کاملا خوب و پذیرفتنی است. در اوکراین، به ویژه در ناحیه 
اُدسا، یک جامعه پراهمیت یهودی هم وجود دارد. از نظر 
کنسولگری ها و مؤسســات فرهنگی غربی در کی یف، در 
مقایسه با عمل گرایی زنده مؤسسات آمریکایی، بریتانیایی، 
فرانســوی، اسرائیلی و آلمانی، مؤسســات ایتالیایی تا به 
حال با غیبت شــان شــناخته می شــوند. به نظر می رسد 
دهه هاســت که مؤسســات ایتالیایــی در اوکراین تنها بر 
مبــادلات بازرگانی و اقتصــادی تمرکز دارنــد. اما اخیرا، 
اوضاع تغییر کرده است و مؤسســات فرهنگی ایتالیایی 
فهمیده انــد ایتالیا علاوه بر شــراب و روغن می تواند هنر، 
فلســفه، طراحی و به طور خلاصــه فرهنگ را هم صادر 

کند. گاهی از من سؤال می شود آیا آنالیزان های ایتالیایی، 
روســیه ای و اوکراینی بــا همدیگر تفاوت دارنــد؟ بنا بر 
تعریف، ناخــودآگاه هرگز حالت ملی نــدارد و مقوله ای 
فرافرهنگی اســت. آنچــه اغلب متفاوت از مــا به نظر 

می رسد، زندگی اجتماعی بیماران است.
در آغــاز کار این موضــوع برایــم تعجب برانگیز بود 
کــه برخلاف چیزی که در غرب می بینیم، اغلب کســانی 
کــه آموزش روان کاوی را شــروع می کنند دانش آموخته 
رشته های روان شناسی، پزشــکی یا روان پزشکی نبودند، 
بلکه افرادی بودند که از نظر ما پیشــینه عجیبی داشتند؛ 
افرادی که از دنیای تجارت، بازرگانی، تبلیغات و مانند آن 
آمده بودند. می فهمم که رژیم های پساکمونیستی دهه ها 
می گفتند «همان طور که پیش از این خودتان را وقف این 
کرده بودید که بخشــی از حزب کمونیســت باشید، حالا 
ضروری است که خودتان را وقف یک کسب وکاری کنید». 
میلیون ها نفر از روسیه ای ها در زمانی کوتاه باید خودشان 

را تبدیل به مردان و زنان تجارت می کردند.
آن موقع، همکارانم به من گفته بودند که روان کاوی 
در انستیتوهای دانشگاهی جایگاهی ندارد و در دانشگاه ها 
تعــداد اندکــی از روان شناســان هســتند کــه آموزش 
روان کاوی می دهند. حالا می فهمیدم چرا؛ روســیه ای ها 
و اوکراینی هــا چنین دریافته بودند که روان کاوی یک هنر 
لیبرال است، هنری که تن به آن نمی دهد که توسط دولت 
کنترل شود. آموزش روان کاوی مستلزم یک سرمایه گذاری 
پرخطر است (سال ها روان کاوی شدن، دوره های آموزشی 
طولانی مدت). روان کاوی شــبیه هنر، ادبیات، ســینما و 
صنایع رایانه ای پیش رو اســت: به عنــوان یک حرفه آزاد 
زاده شده اســت و این ویژگی همچنان در پس زمینه اش 
باقــی خواهــد مانــد. روســیه ای ها و اوکراینی ها گول 
صحبت های فرویدی-مارکسیستی را نمی خورند، خیلی 
خوب می دانند که روان کاوی یک پرکتیسِ «بورژوا» است 

که بدون کاپیتالیسم فکرکردن به آن ناممکن است.
معتقدم روســیه، حتی بیش از اوکراین، شوک شدید 

ناشی از گذار از سوسیالیسم به نظام کاپیتالیستی را تجربه 
کرده است. در روسیه، خانواده شکننده تر از ایتالیا به نظر 
می رسد. گذار به نظام بازار آزاد یک نسل کامل را که برای 
۷۰ ســال به سبک زندگی کمونیســتی عادت کرده بودند 
تحت تأثیر قرار داد؛ به طوری که بســیاری از آنان غرق در 
بدبختی، جنایت، الکلیسم یا هر سه اینها شده اند. بسیاری 
از آنان به ســمت ســنت های کهن روســی مانند زاپوی 
(zapoi) رفته اند که در خیلی از رمان های روسی توصیف 
شده اســت. زاپوی یک آیین عرفانی خاص، به ویژه برای 
مردان اســت؛ زاپوی فقط مست شــدن به شکل گروهی 
نیست، بلکه این است که دو، سه یا چهار روز را در حالت 
مستی مداوم بگذرانند. خیلی ها می گویند با این کار وارد 
نوعی حالت آگاهی عارفانه می شــوند. این شوک، به ویژه 
برای روشنفکران و کســانی که مشاغل نظامی داشتند و 
به مدارج بالایی رســیده بودند (ارتش در اتحاد جماهیر 
شــوروی جایگاه بســیار والایی بود)، بســیار دشوار بود. 
ناگهان خودشــان را در حالت فقر بســیار شدیدی دیدند 
و حالا باید خودشــان را از نو در اقتصادی غریب تعریف 
و کشــف می کردند. مجبور بودند زندگی شــان و به ویژه 
ارزش هایشــان را به طــور کامل تغییر بدهنــد. خیلی ها 
ممکن اســت فکر کنند جنگ بین دو کشــوری که حتی 
از نظر فیزیکــی، عین قطرات آب، کامــلا مثل یکدیگرند 
احمقانه است؛ اما ما روان کاوان خیلی خوب می دانیم که 
تفاوت های واقعی بین افراد هرگز تفاوت هایی «واقعی» 
نیســتند، بلکه حاصل تفاوت های بین دال ها هســتند و 
دال هــا اغلب مصنوعات سیاســی اند. و آخرین نکته که 
کم اهمیت ترین نیســت آنکه هیچ دلیل اقتصاد بنیادینی 
وجود ندارد که روسیه را در مقابل اروپای غربی، از جمله 
اوکرایــن، قرار دهــد. در واقع، تقریبا نصــف گاز مصرفی 
اروپا را روســیه تأمین می کند. اگر قرار بود دلایل و منطق 
اقتصادی بر اتفاقات جهان حاکم باشد، باید اتحادیه اروپا 
و روسیه هم پیمانانی نزدیک می بودند؛ اما رفتار انسان ها 

تحت تأثیر دلایل غیرمنطقی دیگری نیز هست.

هشت مارس امسال در افغانستان حال و هوایی دیگر 
داشــت. بعد از دو دهه آزادی زنان در افغانســتان حالا 
با روی کار آمــدن طالبان همان طور کــه انتظار می رفت، 
به صورت رســمی خبری از هشــت مارس نبــود. دیگر 
مانند ســال های گذشــته نبود که تجمــع و راهپیمایی 
برگزار شــود، رویدادهای رسمی و غیررسمی برگزار شود 
و زنــان از حال و روزشــان بگویند. طالبان بــه تالارها و 
مدیران ســالن ها تذکر داده بود که اجاره هرگونه مکانی 

برای برگزاری مراســم هشت مارس با عواقب 
ســنگینی همراه خواهد بود. بااین حال شــب 
گذشته در حساب شبکه های اجتماعی کابران 
افغانســتانی که بیشــتر در فیس بــوک فعال 
هســتند، تصاویری از بزرگداشت روز زن منتشر 
شــده بود. آنها با وجود همه ترس و وحشتی 
که طالبان ســعی دارد برای زنــان بیافریند، به 
راه خودشــان ادامه می دهند. نفیسه بهار یکی 
از فعــالان زن افغانســتانی اســت. او پیش و 
پــس از روی کارآمدن طالبــان نقش زیادی در 
برگــزاری رویدادها و مراســم های با محوریت 

زنان داشته است. برای همین با او به گفت وگو نشستیم 
تا تفاوت هشت مارس ۲۰۲۲ را با هشت مارس های قبلی 
بدانیم. نفیســه بهار می گوید که پیــش از روی کار آمدن 
طالبان هشت مارس یک رویداد مردمی و حکومتی بود 
و از ســوی هر دو گروه گرامی داشــته می شد. او در این 
زمینه می گویــد: «پیش از روی کار آمدن طالبان مراســم 
روز زن بــه صورت عمومی و در ســطحی گســترده در 
افغانستان گرامی داشته می شد. در دانشگاه ها، تالارها و 
اماکن عمومی مراسم ســخنرانی و تجلیل از زنان برگزار 
می شــد. مقام های دولتی، فعال های مدنی و اســتادان 
دانشگاه ها در این مراسم شرکت می کردند و به سخنرانی 
می پرداختند. مسئله در پرده ای نبود و به صورت عمومی 

و رسمی گرامی داشته می شد. همان طور که گفتم برخی 
چهره های دولتی هم در این مراســم شرکت می کردند و 
به جز گروه های مدنی و فعالان زن نگاهی هم از ســوی 
مقامات به این مراســم وجود داشت». خانم بهار البته از 
منتقدان اقدامات صورت گرفته در آن زمان هم هســت و 
معتقد اســت در ۲۰ ســال جمهوریت هم در افغانستان 
اقدامات ریشــه ای و اساســی برای زنان صورت نگرفته 
است. او می گوید: «البته نباید فراموش کنیم که «زن» در 

افغانستان یک پروژه بوده و بیشتر پروژه های زیادی به اسم 
«زنان» از سوی جامعه جهانی وارد افغانستان شد. اما در 
بیشــتر موارد پول این پروژه ها به جیب مافیاها و کسانی 
رفت که خودشان باورمند به حقوق زنان نبودند و بیشتر 
به ســمت حرکات نمادین رفتند. چنین بود که می دیدیم 
در دوران جمهوریت هم حقوق زنان زیادی نادیده گرفته 
شــد و زنانی سنگسار شــدند، با دادگاه های صحرایی به 
مجازات هــای عجیب محکوم می شــدند و مورد ظلم و 
ستم خانواده هم قرار می گرفتند. زنان زیادی مورد تجاوز 
جنســی قرار می گرفتند حتی از سوی خانواده شان. برای 
همین می گویم که مســئله زنان در افغانستان پروژه بود 
و کار اساسی برای آن صورت نگرفت. در شهرهای بزرگ 

اتفاقــی رخ داد ولی در شــهرهای کوچــک و دورافتاده 
هیچ رویدادی اتفاق نیفتاد و آگاهی رسانی شکل نگرفت؛ 
به ویژه اینکه یکی از مشکلات زنان در افغانستان به رفتار 
مردان با آنها برمی گردد. به نظر می رسد مردان باید آگاهی 
بیشتری در زمینه حقوق زنان پیدا می کردند که این اتفاق 
رخ نداد و آنها همچنان در یک نظام مردسالار حقوق زنان 
را ضایع می کنند. در مجموع ذهنیت مردسالار و زن ستیز 
در افغانســتان چه در زمان جمهوریــت و چه اکنون به 
قوت خود باقی است و فضا به نفع زنان نیست. 
نبایــد فراموش کنیم کــه دوره جمهوریت یک 
دوره طلایــی برای زنان افغانســتان بود که به 
آزادی هایی برسند، ولی همچنان می بینیم که 
در این دوران هم زنان زیادی سنگســار شدند 
و با دادگاه هــای صحرایی به مــرگ محکوم 
شــدند». از خانم بهار درباره حال و هوای این 
روزهای افغانســتان پرسیدیم و اینکه زیر سایه 
طالبان مراســم هشت مارس چگونه برگزاری 
شــد. او می گوید: «جامعه افغانستان همیشه 
جامعه ای مردســالار و زن ســتیز بوده است؛ 
به ویژه در میان پشــتون زبان ها هیچ وقت احترامی برای 
زن وجود نداشــته و آنها زن را جنس دوم می دانستند. 
تکلیــف طالبان هم که در این میان معلوم اســت؛ آنها 
از ابتدا با نفرت از زن بزرگ می شــوند و دشمنی با آن را 
می آموزند. طبیعی است که در چنین شرایطی آنها حقی 
هم برای برگزاری مراسم روز زن برای ما قائل نبودند. ما 
با وجود تلاش ها و برنامه ریزی ها نتوانستیم مراسم روز 
زن را به صورت گســترده برگزار کنیم، چون به هتل ها و 
تالارهای اجتماعات دستور داده شده بود با ما همکاری 
نکننــد و مکانی را به ما ندهنــد. بااین حال ما به صورت 
محدود مراســمی را برگزار کردیــم و هدایایی را به زنان 

در خیابان دادیم».

شهادت یک روان کاو درباره رابطه اوکراین- روسیه
دلایل روان کاوانه حمله روسیه به اوکراین

«نفیسه بهار» در گفت وگو  با «شرق» روایت کرد

۸ مارس افغانستان زیر سایه طالبان
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